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کفایة الاصول
جلسه 128 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

در وجه دوم، آخوند فرمود كه مسئله مقدميت مستلزم دور است و اين مطلب را وجه دير براى رد مقدميت دانست.

مرحوم محقق خوانسارى در مقام جواب از اين دور برآمده است و فرموده است: اين دور قابل جواب است به اينكه: توقف اول
ر بر وجود اين ضدّ ـ شأنتوقف دوم ـ توقف عدم ضدّ دي است، ول و منجز ر  ـ فعلـ توقف وجود اين ضدّ بر عدم ضدّ دي

است.

توضيح: ترك نماز، بالفعل مقدمه براى ازاله است و ازاله فعلا و بالفعل بر ترك نماز توقف دارد. اگر كس الآن بخواهد در مسجد،
ازاله نجاست كند اين ازاله نجاست فعلا متوقف بر ترك نماز است. پس در اين طرف، توقف فعل و بالفعل است. ول در طرف

دوم كه ازاله، مقدمه براى ترك نماز باشد؛ اين توقف، توقف شأن و تقديرى است.

مستند به عدم مقتض لاء بخواهد موجود نشود: اوته توجه داشت كه اگر يك شبراى روشن شدن اين مطلب بايد به اين ن
است؛ و اگر مقتض موجود باشد، عدم آن شء مستند به عدم شرط مشود؛ و اگر مقتض و شرط هر دو موجود باشند، عدم

آن شء مستند به وجود مانع مشود. پس عدم شء اولا و در مرحله اول مستند به عدم مقتض است، مثلا اگر لباس نمسوزد
زيرا آتش نيست؛ و در مرحله دوم اگر مقتض موجود باشد، عدم شء مستند به عدم شرط است. مثلا اگر آتش موجود است
ول لباس نمسوزد، زيرا شرط ـ كه ملاقات است ـ وجود ندارد؛ و در مرحله سوم اگر مقتض و شرط موجود بود، عدم شء

مستند به وجود مانع است، مثلا اگر آتش و ملاقات هست ول لباس نمسوزد، زيرا لباس تر است و رطوبت مانع است.

سپس محقق خوانسارى مگويد: شما براى اينكه دور را درست كنيد، گفتيد كه عدم نماز متوقف بر ازاله است؛ در حال كه
چنين حرف درست نيست، زيرا عدم نماز يك امر عدم است و شما آن را متوقف بر ازاله كرديد. اگر عدم نماز بخواهد متوقف
بر ازاله شود در صورت است كه هم مقتض نماز و هم شرط نماز موجود باشد ول مانع كه ازاله است باعث عدم نماز است.

پس اگر عدم نماز هست، بلافاصله نمتوان گفت كه به خاطر ازاله است و در صورت عدم شء مستند به مانع است كه
مقتض و شرط باشد؛ و حال آنه در مانحنفيه مقتض نماز نيست، زيرا اراده ازل به نماز تعلّق نرفته است، پس عدم نماز

مستند به عدم مقتض است.

بنابراين، اين توقّفها مختلف است؛ زيرا توقف ازاله بر ترك صلاة، توقف فعل است، يعن: كس كه مخواهد ازاله نجاست كند
بايد بالفعل نماز را ترك كند. ول توقف ترك صلاة بر ازاله، توقف تقديرى است، يعن: ترك صلاة روى يك تقدير متوقف بر ازاله
است و آن تقدير اين است كه مقتض و شرط نماز وجود داشته باشد، ول مانع ـ مثل ازاله ـ داشته باشد و بعد بوييم نماز به

خاطر مانع ترك شده است. وقتكه توقفها مختلف شد، دور از بين مرود و دور جاي است كه توقفها واحد باشد.
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محقق خوانسارى اشال مكند و جواب مدهد:

إن قلت: اينكه نماز، مقتض آن وجود ندارد در صورت است كه اراده نماز و ازاله بخواهد از يك شخص متمشّ شود، زيرا يك
شخص نمتواند اراده دو ضدّ بند؛ ول اگر مسئله را ببريم آن جاي كه دو اراده واز دو شخص باشد، يعن: يك شخص اراده

سفيدى و يك شخص اراده سياه مكند. اينجا كه سياه و سفيدى هر دو مقتض دارند ـ زيرا اراده به آنها تعلّق گرفته است ـ
علّتِ نبودِ سياه، وجود سفيدى است.

قلت: خوانسارى در مقام جواب مفرمايد: اينجا كه دو اراده از دو شخص محقق مشود باز نمتوان عدم سياه و يا ترك
هر دو موجود است، ول صلاة را مستند به وجود سفيدى و يا وجود ازاله كرد؛ زيرا هرچند در اينجا كه دو اراده است مقتض

شرط ـ كه قدرت است ـ موجود نيست، زيرا آن شخص كه سياه را در اين مان اراده مكند، علاوه بر اراده، بايد قدرت ايجاد
سياه را هم داشته باشد و هذا شخص دير كه سفيدى را اراده مكند. پس علاوه بر وجود مقتض بايد شرط ـ كه قدرت است
ـ هم موجود باشد. پس ي از اين دو نفر كه سياه و سفيدى را در مان واحد اراده كردهاند مغلوب مشود و آنكه مغلوب شد

يعن: قدرتِ ايجاد ندارد، پس ترك و عدم سياه يا سفيدى به عدم شرط مستند مشود نه به وجود سفيدى يا سياه. و يا آن
كس كه نماز را ترك مكند اين عدم نماز مستند به وجود ازاله نيست، بله به خاطر اين است كه قدرتِ بر نماز ندارد. و اين بر
خلاف وجود يك شء است، زيرا وجود يك شء مستند است هم به وجود مقتض و هم وجود شرط و هم عدم المانع؛ بر خلاف

عدم شء كه بايد ابتدا به سراغ عدم مقتض و بعد سراغ عدم شرط و بعد سراغ وجود مانع برويم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


